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سلام به فردا

دموکراسی بحثی است هم قدیم از لحاظ نظری 
و هــم جدید از لحاظ اجرائی و عملی. قدیم اســت 
بــرای آنکه صحبت هایی در دولت شــهرهای یونان 
قدیم درباره آن شــده اســت که به صورت محدود 
و با مشــارکت بخشــی از جامعه حتی به آن عمل 
هم می شــده اســت. اما اینکه عملکرد دولت ها یا 
حتی گزینش خود دولت ها در اختیار مردم عادی یا 
شهروندانی قرار گیرد که دولت متعلق به آنهاست، 
امری بود که به گذشــت زمان نیاز داشت. علت آن 
بود که در زمان های گذشــته به مفاهیمی درســت 
متضاد با دموکراســی برمی خوریم که بر پایه قدرت 
و استیلا بوده است؛ بر پایه پدرسالاری و قوم سالاری. 
به عبــارت دیگــر حق دخالــت در امر سیاســی و 
تصمیم گیــری را برای خــود قائل نبودنــد؛ هرچند 
هزینه هــای آن را می  پرداختنــد، هرچند مالیاتش را 
می پرداختند و به عنوان سرباز در راه تصمیم های آن 

اراده ها کشته می شدند. 
کار مرتــب روی نظریه های فلســفی قدیمی که 
با توســعه سواد بشــری بیشــتر خوانده می شد، به 
توســعه فرهنگی بشــر دامن زد. در قرون جدید این 
نظریه ها اذهــان  عمومی را تحت تأثیر قــرار دادند. 
انقلاب فرانســه نظریه ها را کاربــردی و وارد عرصه 

کرد. آن نظریه ها فقط ناظر بر این نیســت که مردم 
حاکم بر سرنوشــت و عملکرد سیاسی جامعه خود 
باشــند، ناظر بر این نیز هســت که مبادا شــرایطی 
فراهم شــود که این دســتاورد خنثی شود. توسعه 
فرهنگی سبب شــد نظریه تفکیک قوای مونتسکیو 
مطرح شود تا تمام قوا در اختیار یک تصمیم گیرنده 
یا بازیگر نباشد تا شاید بتواند مهاری بر حکومت های 
غیردموکراتیک یعنی فردی باشــد. بعد، رسانه ها به 
عنوان رکن چهارم افزوده شــدند. گفته شد تا آزادی 
بیان نباشــد، انتقاد صورت نمی گیرد و بنابراین ســه 
رکن ممکن اســت متوجه معایب خــود یا یکدیگر 
نشــوند. از ســوی دیگر جلوگیری از انتقادها ممکن 
اســت راه را برای گریز از فلسفه تفکیک  قوا باز  کند 
و قوای تفکیک شده عملا در انحصار یک قدرت قرار 

گیرد. 
من شــخصا نکته دیگری را که بارهــا در نظریه 
سیاســی درباره اش بحث شده است، به عنوان رکن 
پنجم قرار می دهم. البته بحثش از من نیســت ولی 
«برای جلوگیری از تکرار حاکمیت مقامات اجرائی» 
بــه آن معتقدم. این کار اولیــن بار به صورت عملی 
در آمریکا انجام و بعد وارد قانون اساســی آن کشور 
شد که یک رئیس جمهور را بیش از دو بار نمی توان 
انتخاب کــرد. به نظر من این امر به اندازه رکن پنجم 
دموکراسی ارزش دارد. اگر انتخاب یک رئیس جمهور 
را بارهــا بتــوان تکــرار کــرد، آن رئیس جمهور در 
موقعیت همان ســلاطین دائمی قــرار می گیرد و تا 
اندازه ای  شأن فراانســانی پیدا می کند. این دستاورد 
مدرن تر دموکراسی در قانون اساسی ما نه به عنوان 

یک رکن، بلکه در قالب یک اصل ذکر شده که تکرار 
انتخابات ریاســت جمهوری را بیــش از دو بار برای 
یک  نفر ممنوع کرده اســت. من شخصا معتقدم این 
جلوگیری باید دائمی و برای تمام عمر باشــد وگرنه 
بازی هایــی که به آن «پوتین-مــدودف» می گویند یا 
ریاســت جمهوری آقای اردوغــان در ترکیه که بین 
رئیس جمهور و نخســت وزیر دست به دست شد، در 
حالی  که همیشــه آقای اردوغان مسلط بود، چه در 
دوره ریاست جمهوری و چه نخست وزیری، در عمل 
دورشــدن از وضعیت دموکراتیک است. بنابراین با 
توجه به ســیر حکومت ها می توان گفت دموکراسی 
در اصل متکی بر فرهنگ عمومی جامعه و توسعه 
فرهنگــی اســت و به صــورت وارداتــی و پیوندی 
قابل اعمال نیســت. نمونه آن عملکرد بسیار بســیار 
افتخارآمیز و پیشــرفته روشــنفکران ســطوح بالای 
جامعه ایرانی در قرن گذشــته است که موفق شدند 
در ســال ۱۹۰۶ مشــروطیت را به ایران هم بیاورند و 
با کمال حســن نیت شروع به اعمال آن نیز کردند و 
مجلس اول را از نخبگان و ریش ســفیدان گرد هم 
آوردنــد و قوانین مصوب آن را نیــز اجرا کردند ولی 
متوجه نیاز به توسعه فرهنگی برای بقای آن نبودند. 
به این معنی که وقتی آرا در شرایط توسعه نیافتگی 
در اختیار تــوده  مردم قرار گیرد، منتخبان آنها اغلب 
متنفــذان و خوانیــن محلــی خواهند بــود که آنها 
خواهان بازگشــت به استبداد هســتند. طرز تفکر و 
روحیه و عملکرد محلی آنها باعث ایجاد هرج ومرج 
در ایران شــد و فقط با کودتای سوم اسفند استبداد 

قاجاری را تبدیل به دیکتاتوری پهلوی کرد. 

دموکراسی فراموش شده سال ۹۷، سال گفت وگوی ملی

چندي اســت از اعتراض های خیابانی دی ماه  �
۹۶ می گــذرد؛ اعتراض هایی کــه در جریان آن، 
بــه گفتــه علیرضا رحیمــی، نماینــده مجلس 
شورای اســلامی، چهارهزارو ۹۷۲ نفر بازداشت 
شــدند که ۵۰ درصد از افراد بازداشــتی بین ۱۹ 
تــا ۲۵ و ۲۷ درصد بین ۲۵ تا ۳۲ ســال بوده اند. 
اعتراض هایی که زمینه ســاز بحران ارزی و افول 
سرمایه اجتماعی بوده است. ناآرامی هایی که با 
واکنش های گوناگون از سوی شخصیت های هر 
دو جریان سیاسی، مســئولان کشوری، کنشگران 
انســانی  سیاســی-اجتماعی و اســتادان علوم 
همراه بوده اســت. زمینه های بروز ناآرامی های 
اخیــر را می توان در واکاوی و پراخت مشــکلات 
معیشــتی، نابرابری هــای اقتصــادی، اجتماعی 
بیشــتر تبیین کــرد. این همه عواملی اســت که 
اجماعی ملی برای بررسی زمینه ها و دلایل بروز 
این چالش ها، شــناخت بیشــتر اتمسفر حاکم بر 
فضای فرهنگی، سیاســی، اقتصادی و اجتماعی 
و راهکارها و نقشه های برون رفت از شکاف های 
موجود را بیش ازپیش طلب می کند. سهل است 
که لازمه درک بحران هــای موجود، پذیرش این 
کاستی ها به عنوان سرفصل های کلانی است که 
هریک ریشه های بخشــی از نارضایتی ها را دربر 
می گیرد. فروکاســتن و تقلیــل ناآرامی های اخیر 
بــه عوامل اقتصادی-معیشــتی -چنــان که در 
برخی اظهارنظرها شــاهد آن بوده ایم- نشنیدن 
صداهای خاموش یا رو  به  خاموشی رفته ای است 
که با بهانه های دیگر، فرصت ایجاد مسائل جدید 
را خواهند داشــت. یکپارچگی ایران عزیز و آینده 
پرامید آن، امروز بیش از هــر زمان به همراهی، 
همدلــی و گفت وگــوی میــان مســئولان کــه 
امانت داران مردم اند، استادان دانشگاه و نخبگان 
سیاسی و فرهنگی و هم میهنانمان محتاج است. 
با مردم ســخن بگوییم، به دغدغه هــای آنها از 
معیشــت تا سیاست بیشــتر توجه کنیم و درباره 
اولویت هــای زندگی اینجایــی و اکنونی ایرانیان، 

همواره به دیدگاه ها و آرای آنها رجوع کنیم. 
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کارتون خواب

نکته

زنانى که من دیده ام

چشــمان نافذ سبزش از همان وقتی که کودکی چهار- پنج ساله بودم، توجهم 
را جلب می کرد. هرچند جوانی را پشت ســر گذاشته بود، اما همچنان صورت زیبا 
و پوســت روشنش توجه ها را به خود معطوف می کرد. حضورش در جمع  همراه 
با سرزندگی و خلاقیت بود و همیشــه داستانی عجیب برای تعریف کردن داشت؛ 
افرادی که ناشــناخته در خیابان با آنها دوست شده و به خانه  دعوتشان کرده بود، 
دورهمی هایی که برگزار کرده بود و کلاس  های متنوع آموزشــی که در آنها شرکت 
کرده بود. «یادگیری» عشــق زندگی اوســت و همه این سال ها را کوشیده تا آنچه 
را که عاشــقانه دوســت دارد برای خود و دیگران فراهم کند. اولین بار شــاید ۱۵ 
سال پیش بود؛ از شــمال برمی گشتیم و مسیر جاده فرصتی شده بود تا او داستان 
زندگــی اش را بــرای من و خواهرم تعریــف کند. هر دو در ابتــدای جوانی بودیم 
و هرچه او می گفت، ما مشــتاق تر می شــدیم و متعجب تر؛ مشــتاق ازاین رو که از 
این همه نشــیب وفراز بیشتر بدانیم و متعجب از اینکه آنچه ما  می دیدیم، چقدر با 
تجربه زیسته «پروین خانم» متفاوت بود. انگار ما داشتیم دختری را بر بالای درخت 
می دیدیــم که پایش را روی پایش انداخته و در خانه درختی قشــنگش نشســته 
اســت و با ذهن کودکانه مان فکر می کردیم حتما با نردبــان بلندی بالا رفته و آن 
خانه هم از قبل همان جا بوده  اســت، اما او برایمان تعریف می کرد؛ از شاخه هایی 
که زیر پایش شکســته، پیراهن هایی که بر تنش پاره شــده و خراش هایی که تنش 
برداشــته تا توانسته خود را به بالای درخت برساند و آن خانه دور از ذهن درختی 

را چوب به چوب بنا کند. 
کودک که بود، عاشــق خواندن، نوشــتن و یادگرفتن بود، طبع شعر هم داشت. 
هرچند بــا مادر و خواهر بزرگش در روســتا زندگی می کرد، امــا رؤیایش این بود 
که درســش که تمام شــد به تهران بیاید و دانشــگاه برود و برای ادامه تحصیل 
به فرنگ برود و روان شناســی بخواند، اما چشم های سبز نافذش کار دستش داد. 
هنــوز دیپلمش را نگرفته، شــوهرش دادنــد. به قول خــودش «مانع تحصیل ما 
شــدند». برای او اما تحصیــل و یادگرفتن، چیزی نبود که بتواند به ســادگی از آن 
دســت بکشد. کتاب خواندن را رها نکرد و از شــوهرش خواست او را حمایت کند 
تا بتواند تحصیلش را ادامه دهد. «شــوهرم نه نمی گفت، اما در عمل هم اقدامی 
نمی کرد». این حال تعلیق ۱۳ سال دوام آورد و حاصلش پنج فرزند بود. شاید هر 
زن دیگری بود یا حتی امروز هم که باشد، در طول سالیان رؤیایش را فراموش کند 
و غرق کار خانه و نگهداری از فرزندان شــود. او اما هر شــب به عشق اینکه روزی 
به تهران بیاید و درســش را ادامه بدهد، می خوابید و صبح به همین امید چشــم 
می گشــود. از همســرش قول گرفته بود که فرزند آخرشــان که از آب وگل درآمد، 
راهی تهران شــوند. زمان موعود رسید و خانواده برنامه ای برای عزیمت نداشت. 
پروین خانــم، یک صبــح زود، تک و تنها، یک باره بچه ها را آمــاده کرد و با اتوبوس 
راهی تهران شد و مدتی در منزل یکی از بستگانش اقامت کرد تا بتوانند جایی پیدا 
کنند. داســتان اینکه چطور از پس خشم همسرش برآمد، امروز که سالیان سال از 
آن روز گذشته و سال های بعد - در کنار همسرش در جایی که پروین خانم دوست 
داشت؛ یعنی شــهر - به خوشی زیسته اند، دیگر مطرح نیست. مهم چشمان نافذ 
و زیبایی است که جای آنکه تنها داشته او در زندگی محسوب شوند توانستند فردا 
و دنیا را ببینند و سبب شدند پروین خانم جای آنکه به تقدیر وا بدهد، به تغییر دل 
بدهد و حرکت کند. اهمیت این تصمیم در تحقق یک رؤیاســت؛ اینکه پروین خانم 
بالاخره در ۴۰ ســالگی در دانشگاه و رشــته موردعلاقه اش ثبت نام کرد. اینکه تا 
همین امروز از تحصیل دســت برنداشته، هر روز در کلاس جدیدی شرکت می کند 
و هر روز آموخته ای نو از این دنیا برداشــت می کند. اهمیت ماجرا اینجاســت که 
این رؤیا و عشــق عمیق فردی به آموختن، نه تنها سیراب نشد که روزبه روز تشنه تر 
شــد و سیلی که از پس این تشنگی روان شد، ســیراب کننده استعدادهایی شد که 
ممکن بود به هر دلیلی نتوانند به بار بنشینند. او که به قول خودش در زمان خود 
نتوانست «در جهت استعدادش حرکت کند»، ۲۰ سالی است که مؤسسه ای را بنا 
نهاده با این هدف که هیچ انسانی نباشد که به خاطر محرومیت، از حرکت در مسیر 
اســتعدادش بازبماند. او تصمیم گرفته تا به جای شــکایت از روزگاری که تحقق 
رؤیاها را غیرممکن کرده یا به درازا می کشاند، دست به کار شود و «به فراتر از خود 

سفر کند و گرمابخش موجودات عالم و مسبب رشد دیگران باشد».
تا امروز صدها دانشجو از این مؤسسه فارغ التحصیل شده اند، اما عزم پروین خانم 
برای حمایت از اســتعدادها، گسترده تر از حیطه مؤسســه و فراتر از استعدادهای 
تحصیلی اســت؛ استعدادهایی که شکوفایی آنها  لزوما در دانشگاه رخ نمی دهند، 
چون استعدادهای ورزشــی و هنری نیز برای او مهم است و تعهدش به حمایت 
و پشــتیبانی از آنانی که رؤیایی دارند - این رؤیا هرچه می خواهد باشــد- ستودنی 
اســت. او باور دارد این راهی اســت که در آن جامعه به ســمت عشق و انسانیت 
ســوق پیدا می کند و می گوید این جوانان بااستعداد، آینده سازان این جهان هستند 

و آنان که رؤیایشان را ساخته اند حتما جهان زیباتری برای ما خواهند ساخت. 

به فراتر از خود سفر کنیم
تحلیل

همین حوالی

در یادداشــت قبل متذکر 
شدم ســینمای ایران بیش از 
اینکه بخواهد رعایت عدالت 
فیلم های  اکران همــه  را در 
باید  باشــد،  داشــته  تولیدی 
سیاســت اصلی خــود را بر 
افزایش مخاطب و بهره وری بالای ســینماها متمرکز کنــد و بگذارد حوزه عرضه و 
تقاضا همانند همه کشــورهای صاحب ســینما کارکرد خود را داشته باشد و دولت 
و صنوف با نظارت هوشــمندانه خود بتوانند این بازار را از انحصار گرایی دور کنند و 

شرایط رقابت را برای فعالان حوزه توزیع و نمایش مهیا کنند. 
در آیین نامه امسال با توجه به ضرورت استفاده از کارکردهای سینمای هنروتجربه 
و کمک این گروه ســینمایی به کلیت ســینمای ایران فارغ از توجه به ضرورت اکران 
این نوع فیلم های هنری و تجربی، انتظار می رود شــورای صنفی نمایش و این گروه 
سینمایی در راســتای هم افزایی فی مابین خود قدم بردارند و نسبت به اکران شناور 
فیلم هایی که می توانند در این گروه ســینمایی به اکران درآیند و درصورت استقبال 
مخاطبان تعداد بیشتری از ظرفیت اکران را در اختیار بگیرند تا سینمای ایران بتواند 
از ظرفیت موجود خود (تمامی ۴۰۰ ســالن ســینما به معنای مشــارکت در فروش 
بالای فیلم ها نیســتند و تنها صد پرده ســینما می توانند ۸۰ درصد اقتصاد سینما را 
تأمین کنند و اکران فیلم هایی که با رویکرد هنری و تجربی قصد دارند در اکران عام 
به نمایش درآیند قطعا آســیب جدی به اقتصاد سینما خواهند زد و سینمای ایران 
برای جلوگیری از این آسیب باید امکان جذابیت نمایشی سینمای هنروتجربه را مهیا 
کند تا این نوع فیلم ها هدفمندتر اکران شــود و درصورت استقبال تعداد سالن های 
سینماهای خود را افزایش دهد این اصل شناوربودن تعداد سینما در زمان مواجهه 
با مخاطب یک اصل پذیرفته شده در صنعت سینماست) به بهترین نحو بهره برداری 
کند. کاهش مخاطب حدود ســه میلیون نفری ســال ۹۶ در سینمای ایران و افزایش 
نمایش فیلم های کم مخاطب در اکران عام (فیلم های هنری و تجربی) نشان دهنده 
ضرورت توجه به این آسیب است. همان گونه که در یادداشت هفته قبل ذکر کردم، 
ســینمای ایران قابلیت خدمات دهی به هفت فیلم را در این تعــداد گروه ندارد. با 
توجه به عدم افزایش معنادار پردیس های سینمایی جدید از منظر فروش و استقبال 
مخاطب هرگونه سیاســت افزایش هم زمان اکران فیلم ها با ریســک بالایی همراه 
است. پردیس مگامال هنوز نتوانسته به عنوان یک گلوگاه اقتصادی همانند پردیس 
کوروش خود را معرفی کند و همچنان برای ارزیابی فروش بالای جدول اکران برای 
پردیس باغ کتاب نیز زمان زود اســت. با توجه بــه محدودیت ظرفیت گلوگاه های 
پردیس های سینمایی (آزادی، ملت، زندگی و فرهنگ) قطعا سه فیلم از هفت فیلم 
اکران نوروزی، هم در تهران و هم در شهرهای اصلی کشور با مشکل کمبود ظرفیت 
معنادار بــرای فروش مواجه خواهند شــد و بهتر این بود که تعداد ســرگروه های 
ســینمایی (هرچند در یادداشت هفته گذشته عرض کردم کلا با گروه بندی در اکران 
سینمای ایران مخالفم) حداکثر با پنج گروه تعریف می شد تا فیلم ها می توانستند با 

ظرفیت مناسب به نمایش درآیند. 

موزه گالری دیدی از ۲۴ اســفند میزبان نمایشــگاهی از آثار بهرام دبیری، 
محمود زنده رودی (زنده) و عین الدین صادق زاده خواهد بود. در این نمایشگاه 
بهــرام دبیری ۱۲ کلاژ خود را که بر مبنای پاســاژبندی مینیاتور اجرا  شــده، به 
نمایش خواهد گذاشت. اما در این نمایشگاه محمود زنده رودی (زنده)، هنرمند 
ایرانی مقیم فرانســه، هم ۱۲ جامه حرز با عنوان کلی «لباس طلسم شکن» به 
نمایش خواهد گذاشــت. اینها آثاری است که زنده رودی در طول چند سال به 
وجود آورده. هر یک از این جامه ها گوشه ای از زیبایی هنر نقاشی و خط نگاری 
را به تصویر می کشد. در کنار زنده رودی و دبیری، عین الدین صادق زاده، هنرمند 
صاحب سبک خوشنویسی و نقاشیخط، هم در این نمایشگاه ۱۰ اثر از آثار جدید 
خود را به نمایــش می گذارد. صادق زاده که خود مازندرانی و متولد بابلســر 
اســت، اضافه کرد: «اهمیت این کار فرهنگی در آن است که بخش خصوصی 
این پروژه را عهده دار شــده و نکته مهم تر آنکه، مدیریت این موزه گالری اعلام 

کرده  اند در این نمایشگاه درصدی از هنرمند دریافت نمی کنند!».
علاقه منــدان می توانند تا ۳۱ فروردین ۹۷ هر روز از ســاعت ۱۰ صبح تا ۱۱ 
شــب از این آثار در مجتمع فرهنگی، هنری دیدی، به نشــانی کیلومتر ۹ جاده 

محمودآباد- نور، ایزدشهر دیدن کنند. 

درس هایى از تجارب جهانى براى اکران ایرانى

استادان هنر در موزه «دیدي» 

زهرا عمرانى

 فریدون مجلسى

 امیرحسین علم الهدى

سیدحسین مهرآوران

 مهدى عزیزى


